
 را گويند. گرفتگي همراه با ناراحتي  هو انقباض مع حزن عبس

 ولي

 )توليّ(

و الوراء  ء مع رابطة بينهما. ء وراء شي هو وقوع شي

أعمّ من القدّام و الخلف. كما أنّ الشيئين أعمّ من 

أن يكونا مختلفين وجودا أو بلحاظ المحلّ و 

الاعتبار. و الرابطة أيضا أعمّ من أن تكون حسنة 

و يستعمل التولىّ بمعنى الإدبار و  أو سيّئة.

 .الإعراض

همراه با  ،چيزی (پسَِ)واقع شدن چيزی در ورای 

اعمّ از جلو و پشت  ؛و وَراء ،رابطه ای ميان آن دو است

ضمناً آن دو چيز مي توانند از جهت وجودی يا  ؛است

متفاوت باشند، و اين رابطه  ،به لحاظ محلّ و اعتبار

تولي به معنای پشت .يا سيّئه  بد باشد مي تواند خوب

 كردن و روی گرداندن است.

 عمي

 )أعمي(

فقدان علمِ حاصل از  ؛پس عَمي .عدم بينايي را گويند. .و فقدان البصره

 .بينايي چشم يا قلب است

 زكو

 )يزّکّ

 ی(

هو تنحية ما ليس بحقّ و إخراجه عن المتن 

 . السالم

ساختن آن از متن دور كردن آنچه حق نيست و خارج 

مانند: از بين بردن صفات رذيله از  سالم را گويند.

اعمال زشت از برنامه زندگي انسان قلب، دور كردن 

 و...

هو التذكّر في قبال الغفلة و النسيان، و هذا  ذكر

 المعنى أعمّ من التذكّر بالقلب أو باللسان.

به يادآوری در مقابل فراموشي يا غفلت گويند. اين 

 تواند اعم از تذكر به قلب يا به زبان باشد.مي معني

 صدی

 )تصدّی(

ای كه باشد. تصدی از خود را نماياندن به هر وسيله . و التظاهر بأیّ وسيلة كانته

و اصل  تفعل به معنای پذيرش اختياری اين امر است.

و معنايش اين است كه تو  ،كلمه تَتَصدَّی بوده است

تظاهر به قول و عمل را برای خاطر فردی كه خود را 

اختيار مي كني و به واسطه او از  ،بي نياز مي داند

 .باز مي ماني ،كسي كه خشيت دارد

 لهو

 )تلّهي(

هو ما يكون فيه تمايل اليه و تلذّذ به من دون 

التصدّی تفعّل و كذلك . نظر الى حصول نتيجة

و هو يدلّ على اختيار الفعل و مطاوعة التلهيّ 

 فيه، و الأصل فيهما تتصدّى و تتلهىّ.

ميل به چيزی و كسب لذت در آن بدون آنكه نتيجه و 

غايت خاصي مد نظر باشد. تلهي به معنای غافل شدن 

 است.

 سعي

 )يسعي(

هو مرتبة من الجهد، فانّ الجهد كما سبق هو 

 السعي البليغ الى أن ينتهي النهاية.

سعي كامل ای از جهد و كوشش است، جهد نيز مرتبه

 رسد.ب تيانهبه كه است  يو بليغ

 خشي

 )يخشي(

هو المراقبة و الوقاية مع الخوف، بأن يراقب أعماله 

و يقابل هذا  و يتّقى نفسه مع الخوف و الملاحظة.

المعنى: الإهمال و التغافل و عدم المبالاة و ترک 

الاهتمام و الملاحظة و عدم صيانة النفس من 

، مراقبت و وقاية )سپرگرفتن( همراه با ترس است، به 

اين شكل كه مراقب اعمالش باشد و خودش را با 

خوف و ملاحظه حفظ كند و درمقابل اين معنا، اهمال 

-ی(، تغافل )خود را به غفلت زدن(، بي)سهل انگار



گي و حفظ نكردن ملاحظهتوجهي، بيمبالاتي، بي الخلاف.

 خويش از خلاف قرار دارند.

 كرم

 )كرام(

اين مفهوم در مقابل پستي و خواری قرار دارد.  .هو ما يقابل الهوان

و در آن  ،عزّت و تفوقّ در نفس چيزی است ؛كَرامت

 –كه از او پايين تر است  -استعلاء نسبت به ديگری 

 كرام جمع اكرم است. .لحاظ نمي شود

هو حسن العمل في مقابل الغير، و هذا المعنى  برر)برره(

يختلف باختلاف الأشخاص و الموضوعات و 

 الموارد.

نيكويي عمل در مقابل ديگران است و اين معنا به 

  كند.و موارد فرق مياختلاف اشخاص و موضوعات 

 نظر

 )ينظر(

هو رؤية في تعمّق و تحقيق في موضوع مادّىّ أو 

 معنوىّ، ببصر أو ببصيرة.

نگاه كردن با تعمق و تحقيق در موضوعي مادی يا 

 معنوی به بصر يا بصيرت را گويند.

 صبب

 )صبّ(

تواند درباره موضوعي كه ميهر ريزشي از بلندی  هو انحدار من فوق بلا قيد مادّياّ كان أو معنوياّ.

 مادی يا معنوی باشد.

 سفر

 )سفره(

 شمحيط خارج از محدوده خويوی به سكسي حركت  .  هو الحركة الى محيط خارج عن محدودته

ای كسي نجمع سافِر و به مع ؛فَرَةسَ را گويند. است

 .دوديگر خارج مي ش طحيطي به محيماز ه است ك

و سَفَرَة  ،و فرشته مُرسَل ،شدهه فرستاد لوسر :مانند

 گيختهنای تعالي برادی خوكساني هستند كه از س

ست تا آنها ادست آنه رهای آسماني د بشده اند و كتا

 وبي نبه سَفَرَة به جای  ريو تعب ،را به مردم برسانند

 قود كه آنها از مقامي فنشاره مي كااين  به ؛سولر

نيا كه و از اهل د ،ده برانگيخته شده اندام مالع

 .نيستند ،محجوب اند

 وجه

 )وجوه(

 شود.آن چيزی از شيء كه به سوی آن توجه مي .ء و ما يتوجّه اليه من شيه

 ضحك

 )ضاحكه(

ثمّ  . هو الأثر البارز من انبساط شديد في الباطن

انّ حقيقة الضحك كما قلنا هو ظهور الانبساط 

في الوجه، و الوجه أعمّ من المادّىّ و الروحانىّ، و 

 الانبساط أيضا انّما يتحصّل بأمور متنوعّة.

حقيقت  شود.به اثر آشكار از انبساط دروني گفته مي

گونه كه گفتيم، ظهور انبساط در چهره ضحك، همان

ز چهره مادی و روحاني است و وجه )چهره(؛ اعمّ ا

-است و انبساط نيز به واسطه امور متنوعي حاصل مي

       شود.

حال به صورت اثری از -آن چيزی كه از چيز ديگری . هو ما يبقى و يمكث من جملة، أثرا منها أو جزءا غبر



الغبرة: بفتحتين، ما يتخلّف و يبقى من جملة  )غبره(

الغبرة: بفتحتين، ما يتخلّف و  .ء منبسطة شي

ء منبسطة، و الانبساط  يبقى من جملة شي

يستفاد من الفتحتين، و المراد ما يتخلّف من آثار 

التعلّق بالدنيا و المادّة، على النفس بعد مفارقة 

 .الحياة الدنيا

بر وزن فَعَلَة  -بَرَة غَماند. باقي مي -آن يا جزئي از آن

چيزی است كه از جمله چيزی كه منبسط و  :-

ماند و انبساط از دو فتحه گسترده شده، باقي مي

شود و منظور، آن چيزی است كه از آثار استفاده مي

تعلق به دنيا و ماده، بر نفس پس از جدا شدن از 

            ماند.زندگي دنيوی باقي مي

 رهق

 )ترهق(

حالتي كه در آن شيء با  چيزی كه مورد كراهت  . بما يكره، لا مطلق الغشيان هو غشيان

 است، پوشيده شود.

 قتر

 )قتره(

هو التضيّق في العمل، في إنفاق أو غيره. و يقابله 

القتر و القترة: بمعنى ما  الإسراف و التوسعة.

 .يتحصّل من التضيّق

آن  تنگي در عمل يا انفاق،... را گويند. و در مقابل

به معنای چيزی  ؛قَتَر و قَتَرة اسراف و گشادگي است.

است كه در اثر قرار گرفتن در تضيّق و تنگي حاصل 

 مي شود.

 فجر

 )فجره(

فجر فُجورا فهو فاجر،  ء. هو انشقاق مع ظهور شي

و جمعه فجرة و فجاّر، كالطالب و الطلبة و 

الطلاّب، و الفجور هو انشقاق في حالة التقوى و 

 .ة و ظهور الفسق و العدوانالعدال

. فجرة جمع فاجر است شكاف همراه با آشكاری چيزی

شكاف در حالت  فاجر اسم فاعل فجور است به معني و

 .و ظهور فسق و عدوان است ،تقوا و عدالت

 


